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 1ی امکانگسترش پهنه :۸۶۹۱جنبش 

 محمدرضا نیکفر              
 مقدمه

گذرد. اوج این جنبش را حوادث ماه مه پاریس در سال می مشهور شده، ۸۶سال از اوج جنبشی که به جنبش  ۰۴
است تا اواخر  1۶۸۴ی ای که در آن جنبش گسترش داشت، از اوایل دههی زمانیگیرند. محدودهدر نظر می 1۶۸۶

رود، منظور کلیت سخن می ۸۶ی زیر هر جا از ی بعدی. در نوشتههایی در دههضربهبا آثار و پس 1۶۹۴ی دهه
ی ی بود؛ گرانیگاه آن کشورهای پیشرفتهشود. این جنبش جهاناوج آن تلقی می 1۶۸۶جنبشی است که حوادث سال 

 .جا نمودهایی داشت و تأثیرگذار بود، از جمله در ایران غربی بودند، اما در همه

ی آزادی و قدرت تخیل در برخورد با پل سارتر آن را با گسترش دامنه-مختلف است: ژان ۸۶نظرات در مورد جنبش 
خواند، در مقابل ریمون آرون آن را به می« رالیسم بنیادینلیب»سازد، یورگن هابرماس آن را قدرت مشخص می

  .نهدنام می« ایپریشی تودهروان»کند و هلموت اشمیت بر آن تشبیه می «لکارناوا»

آغاز  شمرد. درهای این جنبش را، که به نظر نویسنده اصلی هستند، برمیی زیر به اختصار برخی خصلتنوشته
های ای از کنشهایی از مجموعهچیست و چه عامل« جنبش»شود که اصولًا می ای به این موضوعتوجه ویژه

شود. در انتها پرداخته می ۸۶ی نوشته به برخی مختصات ساخته است. در میانه« ۸۶جنبش »اجتماعی چیزی به نام 
گرفتند. نوشته  ۸۶از جنبش شود که ایرانیان چه تأثیری شده، زده مینوکی به این موضوع مهم، اما تا کنون نادیده گرفته

 .یابدبست پایان میبا یک جمع

شود. فرض بر این است که خواننده با اصل داستان آشناست یا کنجکاو ی جنبش پرداخته نمیدر این مقاله به تاریخچه
ند ا داشتهای غربی این امکان و توانایی ری کانونی نوشته این است که جامعهنکته .گرددجوی آن میشده و خود پی

را در خود جذب کنند و آنچه را از آن گرفتنی بود، برگیرند. با این کار قلمرو آزادی را در درون خویش  ۸۶که جنبش 
 .نگری و شعاردهی و خشونتگسترش دادند. ما اما از التهاب غرب چیزی نیاموختیم جز ساده
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 برداشت سارتر

پل سارتر، در مورد بازیگران اصلی -در فرانسه، ژان 1۶۸۶ ، حدود چهارسال پس از اوج جنبش1۶۹2در دسامبر سال 
نوشتم، به نفع آنان در رادیو و تلویزیون من طرف دانشجویان را گرفته بودم. مقاله می»گوید: ی آن چنین میصحنه

امه او البته در اد« شدم. در اصل اما آنان را نفهمیدم.کردم و با اشغالگران سوربون وارد مذاکره میصحبت می
نیاز  1۶۸۶فهمیدم که آنان دنبال چه هستند... اما برای اینکه به درکی واقعی برسم، هنوز به تمام سال »افزاید: می

 «.داشتم

ه بندیت، که هم در فرانس آنان بود، از جمله با دانیل کـُنوگوی دایم با دانشجویان و رهبران سارتر در تماس و گفت
  .شهرت داشت و هم در آلمان

 

 ۸۶ یدر جنبش م انیرهبر دانشجو ت،ین بندک لیندا

بندیت  وگویی با دانیل کـُنادث، در گفتساله بود. او در ماه مه آن سال یعنی در اوج حو ۸8، 1۶۸۶سارتر در سال 
دهد که چاپ شده است، توصیفی از جنبش دانشجویی به دست می 1۶۸۶مه  2۴ساله، که در نوول ابزرواتور  28

  .کندبسیار کمک میبه فهم آن 

 دهد. نیروی تخیل شما نیز، چنانکهی جالب در خیزش شما این است که به نیروی تخیل میدان مینکته»گوید: او می
های بیشتری از نسل قدیم دارید... هایی دارد، اما شما ایدهکند، محدودیتدر مورد هر انسان دیگری صدق می

ای بوده است، اما همواره با نظر به موقعیت مشخصی که درگیر آن ارزاتی تازههای مبی کارگر اغلب مبتکر شیوهطبقه
اند. ی آن، شعارهایی است که بر در و دیوار سوربن نوشته شدهبوده ... شما تخیل بسیار بارآورتری دارید. یک نشانه

ن ی ما را آچه را که جامعهآن کنید، هرآفرینید و رد میانگیز است: ناآرامی میاید که شگفتشما دست به کاری زده
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ن نهم. از ایی ممکنات نام میبخشیدن به پهنه کرده است که امروز هست. این آن چیزی است که من بدان گسترش
 .«نظر نکنیدکار صرف

 ی ممکناتمعیار گسترش دادن به پهنه

بستگی  ، پرسشی است که پاسخ به آنی ممکنات ادامه دادند یا نهبخشی به پهنهها به گسترشاینکه آیا شصت و هشتی
  .بخشی به آن چه تصوری داشته باشیمی ممکنات را چه بدانیم و از گسترشبه آن دارد که پهنه

ی ما را چه را که جامعههر آن» گوید، رد نکردند،آنچه سارتر می ها، بر خلافوهشتییک چیز مسلم است: شصت
شنید، بر آن بود که زمین و دیت، زمانی که این سخن را از سارتر میبن دانیل کن« رده است که امروز هست.آن ک

 .کردرفت در آلمان طغیان میکردند، میریخت، از آنجا بیرونش میزمان را به هم بریزد. فرانسه را به هم می

یونی تلویز شویی سبزهای آلمان در پارلمان اروپاست و هر از گاهی در یک تاکاو اکنون جزو سیستم است، نماینده
ی بخشد. همین. باید خوشحال باشیم اگر بتوانیم بگوییم بقیهکند و با لحن گرمش بدان حرارت میشرکت می

بندیت دوست دارند تعریف و ستایش بشنوند، اما معمولًا خوش  ز چون اویند. کسانی چون دانیل کننی ۸۶های چهره
 .اندگفتند و اینک چه شدهمیدارند که کسی به آنان یادآور شود، روزگاری چه نمی

انده خو« انقلاب اجتماعی»سان که دیگر آن نباشد که امروز هست، در بیان مارکسیستی دگرگون کردن جامعه، آن
. 1توان دو انقلاب اجتماعی را ممکن دانست: گیرانه از این مفهوم در عصر جدید تنها میشود. با برداشتی سختمی

  .داریور از سرمایه. عب2دارانه، تحول سرمایه

های ها خواهان انقلاب سوسیالیستی بودند و رادیکالیسمی داشتند که بسی از حزبوهشتیهایی از شصتگروه
، اگر در داخل محور مختصات مارکسیستی قرار ۸۶رفت. با وجود این، دار کمونیستی فراتر میونشانجاافتاده و نام

 .گرفتود که گویا در کلیت خود هدف انقلاب اجتماعی را پی میداده شود، شایسته نیست خیزشی خوانده ش

 ای بدانیم که باعث شوداگر مفهوم انقلاب اجتماعی را با نرمش بیشتری به کار بندیم و آن را هر تحول اجتماعی
چیزی که مثلًا در انقلاب  –قدرت سیاسی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی در حرکتی ناگهانی از نو توزیع شوند 

آوردند، گرد می ۸۶زیر عنوان جنبش  ـدرست یا غلط  ـی را که اتوانیم آن مجموعهنمیباز  –بینیم ایران می 18۳۹
 .جنبشی با هدف انقلاب اجتماعی بنامیم
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ی ممکنات را گسترش بخشیده است. ، آن گونه که سارتر گفته ، پهنه۸۶ی جنبش ی اینها، مجموعهبا وجود همه
های مختلف را دریابیم. آن را مثلًا در مورد هد تا ارزش جنبشدای به دست میاتفاقاً درست همین سخن، سنجه

بندیم: این ربط نیست، به کار میبی ۸۶ی آغاز شده با حرکت سیاهکل در ایران، که به جنبش ی مسلحانهمبارزه
ازی، سانی براندازیِ مسلحانه گسترش بخشید، اما در مجموع نه امکی ممکنات را فقط تا حدی در زمینهپهنه مبارزه

سوزی کرد. استعدادهایی را کشت و مغزهایی را واداشت تنها در جهت خاصی نیروی تخیل خود را به بلکه امکان
 .کار اندازند، در جهتی ویرانگرانه و ماجراجویانه، اگر نگوییم تبهکارانه

 مفهوم جنبش

شود. این ای اجتماعی تشکیل میهای از کنشنام برند. جنبش از مجموعه« جنبش»به عنوان  ۸۶رسم است که از 
نی را هایی تبدیل شود که سرانجام جریاآیند. برای آنکه تنشی به کنشهای اجتماعی پدید میی تنشها بر زمینهکنش

ها ی سیاست روز بکشد، بایستی آن کنشتشکیل دهند، که آن تنش را نمایان سازد و تصمیم در مورد آن را به عرصه
گر گر به آن کنشدیداری خود از الگوهایی پیروی کنند که در مجموع به سادگی از این کنشهدفمند باشند و در پ

ای را برای ساز برای کنش مشابه خود باشد و جهت یگانهسرایت کرده و تقلیدپذیر باشند. هر کنشی بایستی امکان
 .گسترش و فرارَوی بنماید

های وسیعی در مورد مفهوم جنبش ی هفتاد و هشتاد پژوهشهاباعث شد که در دهه ۸۶ی موسوم به اتفاقاً پدیده
را با دقت و نیز همدلی زیر نظر داشته، از  ۸۶ی فرانسوی، آلن تورن، که جنبش شناس برجستهصورت گیرد. جامعه

 .بدان آغازید که نهضت را تحلیل کند ۸۶شود. او در اوج جنبش شناسی محسوب میپیشروان جنبش

ند، هایی هستدرآمده کیانند، علیه چه نظمی و چه گروهجنبشداند: بهبشی سه شناسه را مهم میاو برای شناخت هر جن
ی جامعه»سالاری بود، علیه اجتماعیتی که او آن را علیه فن ۸۶کنند. به نظر تورن جنبش چه هدفی را دنبال می

انان علیه کاردانان برخاستند: دانشجویان غربی کارد« فراصنعتی»ی نامد. به نظر او در جامعهمی« ریزی شدهبرنامه
  .ریز جامعه بودندو روشنفکران علیه نخبگانی که هدایتگر و برنامه

ظرفیت دانشجویان علیه این دموکراسی کم .ریختند، امکان مشارکت محدود بودمی ای که آنان برای جامعهدر برنامه
آن قرار دادند: در روابط اجتماعی، در فرهنگ، در سیاست،  های مختلف، بدیلی در برابربه پا خواستند و در عرصه

 .المللیدر نظم بین
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نامید، برجسته می «ی فراصنعتیجامعه»چه را که ، وجه مهمی از آن۸۶تورن در تفسیرهای اخیر خود در مورد جنبش 
ی غربی و در یشرفتههای پدر دوران رفاهِ پس از جنگ جهانی دوم در جامعه ۸۶کرده است: رونق و رفاه. جنبش 

ای از آن بروز کرد که شاخص آن رونق بود. در این دوره ترسی اگر وجود داشت، نه از آینده، بلکه در برابر گذشته دوره
 .و خطر بازگشت آن بود

 

 ۸۶ یجنبش م یاز پوسترها یکی

شده است که از هر حرکتی به گوید که اکنون رسم می «تسایتدی»ی آلمانی نامهای با هفتهآلن تورن در مصاحبه
با یک حرکت صنفی یا مثلًا شورش جوانان  ۸۶عنوان جنبش نام برده شود، اما فرق است میان جنبشی چون جنبش 

نگریست، اما امروزه بر بینی به آینده میرو به آینده داشت، با خوش ۸۶ی پاریس. های مهاجر در حومهخانواده
  .حرکات صنفی ترس غلبه دارد

د. هدف هستنبرنامه و بینشین نیز کاملًا بیکوشند وضعشان از این چه که هست بدتر نشود. جوانان حومهمیهمه 
 .خواهندتوانند بیان کنند چه میزنند و نمیکنند، آتش میخراب می
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ی نمونه ۸۶توانیم بگوییم که های دوران گرسنگی و دوران سیری تقسیم کنیم، میها را بتوانیم به جنبشاگر جنبش
ی ایرانیان در طول شناسیم: انقلاب ایران. سفرهای دیگر را خودمان مینمونه .ی جنبش دوران سیری استبرجسته

  .بود 18۳۸تاریخشان هیچگاه آنسان رنگین نبود که در سال 

 درخواست خواست جزو شهر باشد، روستا میی شهر میخواستند: حاشیهمردم ایران با خیزششان مشارکت می
خواست کشور از تبعیت خواست در قدرت سهیم باشد، حس ملی میمدار توزیع ثروت قرار گیرد، قشر میانی می

تقریباً برای  .به بعد قشر میانی رشد کرده بود 18۰۴ی ای دیگر شرکت کند. از دههدرآید و در بازی جهانی به گونه
توانست آن را برآورده کند. حداکثر توانِ آن، نظام نمیشد اما همه امکان تحصیل فراهم شده بود. توقع ایجاد می

ها کردگان برای دستیابی به شغل و رفاه نسبی بود. افزایش درآمد نفتی از یک طرف بر توقعدهی به تحصیلامکان
 .ها بودی آن ناتوانی در برآوردن وعدهافزود و از طرف دیگر بحران ایجاد کرد، بحرانی که نتیجه

در اروپا و آمریکا با این ذهنیت خاص دوران گرسنگی، یعنی اینکه وضع از  1۶۹۴و  1۶۸۴های دههجنبش جوانان 
کرد که ما چیزی که داریم زنجیرهایمان است و فقط ممکن شود، همراه نبود. کسی فکر نمیاین که هست بدتر نمی

تر تر باشند، جهانی خوشخواستند خوشبین بودند، عمدتاً میاست این تنها مُکنَت را از دست دهیم. جوانان خوش
 .خواستندمی

 های سیرجنبش شکم

، یعنی خیزش آلمان غربی پس از جنگ است. در تصنیفی «ی اقتصادیمعجزه»محصول دورانِ  ۸۶در آلمان جنبش 
 :شنویممشهور چنین می

 «.شودتر میگنده آید و بسیار بسیارشکم آلمانی هم از عزا درمی دهد،ی اقتصادی رخ میمعجزه حالا»

در آمریکا و فرانسه و انگلیس و  .آلمان از دل این شکم گنده درآمد ۸۶نهیم که جنبش بدون قصد سرزنش، برمی
د که در آن شای میداری در کشورهای صنعتی وارد مرحلهتوانیم تبار مشابهی برای آن بیابیم. سرمایهایتالیا نیز می

های تولید خودکار است، ثمرات خود ها و خطمند و ماشینام تولیدی نقشهانقلاب صنعتی دوم، که شاخص آن نظ
  .را آشکار کرده بود

ای که در آن، آغاز شده بود، به جامعه« ی خدماتیجامعه»به « ی صنعتیجامعه»شده و گذار « مصرفی» جامعه
کاهد؛ در هر خط تولید می های شغلی دربخش تولید ظرفیت کاری خود را افزایش داده، اما همزمان از فرصت
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آفریند، هم از نظر سهم سرمایه در آن ای که میهای شغلیکند، هم از نظر فرصترشد می« خدمات»مقابل، بخش 
 .کندو هم از نظر تغییرهایی که در ارزشها و رفتارهای اجتماعی ایجاد می

نامیدند، یعنی می« ماتریالیستپست»ها منتقد مصرف بودند؛ در همان اوج حرکتشان، آنان را وهشتیشصت
های مدرن معنویت" بودند؛ برخی از آنان سرانجام این معنویت را در بودیسم و فرقه"درگذرنده از مادیت. آنان خواهان 

 .های آن( یافتندو همانند« بگوان)»برخاسته از هند 

به انقلاب آمریکا « ی انقلاببارهدر»ر کتاب دارای آن خصوصیاتی است که هانا آرنت د ۸۶بخش بزرگی از جنبش 
ا شود که خود رگیرد به عنوان واکنشی از سر کینه و حسادت؛ آغازی نو نوید داده میدهد: شورشی در نمینسبت می

 .فهمدی نظمی آزاد میبه صورت کنش آزاد و برپاکننده

 ای که در آن جنبششد و جامعهگشا باهر برآیندی از سر سیری، خود به خود چنین خصلتی ندارد. بایستی امکان
 .پذیر ساختن آزادی بیشتر برخوردار باشدگیرد، از ظرفیتهایی برای امکاندرمی

ای عمل داشتند. اما این لیبرالیسم بود که به مثابه آن مرجع متعالیرا خوش نمی« لیبرالیسم»ها مفهوم شصت و هشتی
های که باعث شد از طرفی جامعه خود را به روی جنبش بگشاید و از طرف دیگر جنبش تماما در کام ایدئولوژی4 کرد

خواه نرود. پیروزی قطعی دموکراسی آزموده شده در غرب با سقوط بلوک شرق محرز نشد. توانایی زایش، تمامیت
 .ر این دموکراسی را به نمایش گذاشتنظیقدرت بی ۸۶تحمل و جذب جنبش 

 ی از نمادهااجنبش همچون سامانه

هر ستیز اجتماعی و بروز آن به صورت یک درگیریِ آشکار، جنبش نیست، حتّا اگر گسترده باشد. برای آنکه جنبشی 
یابند و می گیرند و رواجهای معینی که پیاپی شکل میهای اجتماعی در قالبدرگیرد، بایستی امکان تبلور کنش

  .های حرکتهای موضعی و عمومی وجود داشته باشدجهت از آماجتصورهایی کمابیش هم

مملو  ۸۶ی نمادین است و به عنوان جنبش مطرح نیست، اگر جهان نمادین خود را ایجاد نکند. جنبش یک سامانه
و  تا لندن و از لندن تا پاریس و برلین از سانفرانسیسکو تا نیویورک و از آنجا از نمادهای خاص خود است: به یکباره

های دهند، به موسیقیدهند، شعارهای یکسانی میهای بزرگی از جوانان رفتارهای یکسانی از خود نشان میرم گروه
کنند، لباس و آرایش مویی شبیه به هم دارند، از جهان آرمانی آینده تصویری کمابیش یکسان پیش خاصی گوش می

  .گذارندمی

http://zamaaneh.com/nikfar/2008/05/post_108.html#fn4
http://zamaaneh.com/nikfar/2008/05/post_108.html#fn4
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فرهنگی بس فرهنگی" بودند، خرده"در اصل جنبش گرسنگان و ناامیدان نبود و حاملان آن  ۸۶قاً چون جنبش اتفا
 .دندشناسی خاصی با خود آورغنی ایجاد کرد. حاملان آن انبوهی کتاب نوشتند، سبکهای هنری ایجاد کردند، زیبایی

برپا  ۸۶ ای که جنبشر کنیم، بدون تحول فرهنگیتوانیم تصوتأثیرشان هنوز پابرجاست. فرهنگ امروز جهان را نمی
  .بینیم، در جایی که نبایستی انتظارش را داشته باشیمکرد. اثر آن را می

 

 ۸۶ یاز تظاهرات م یریتصو

ی مدرن شویم: ریتم نوحهای مواجه میی تازههرویم. در آن جا با پدیدخوانی میمثلًا در تهران به یک مجلس نوحه
رسیم. حرکات می 1۶۸۴ی آید، که وقتی ردش را بگیریم، به سانفرانسیسکو در اوایل دههموسیقیایی میاز یک حس 

های جنبش جوانان در غرب شکل خوانان مدرن و تماشاگران آنان نیز در قالب الگوهایی هستند که در دههنوحه
 .گرفتند و جهانگیر شدند

اند. جنبش ضد جنگ ی آمریکا شکل گرفتهدر ایالات متحده ۸۶ بخش بزرگی از نمادها، الگوهای رفتاری و ارزشی
عمومی، تریبون آزاد و  های وسیع دانشجویی به صورت تظاهرات، مجمعویتنام از آمریکا شروع شد، و نیز حرکت

ای ی گردهمایی برهای تازههای تازه در موسیقی و شکلدی، سبکاسهمچنین جنبش هیپیسم، سکس آزاد، کیشِ ال
ای از بیان اعتراض و های تازهجنبش سیاهان علیه نژادپرستی شکل .است« ووداستوک»یدن موسیقی که مظهر آن شن

 .ساز شدندمقاومت در برابر پلیس را باب کرد که مکتب

سانفرانسیسکو )کالیفرنیای شمالی( شروع شد. در دانشگاه برکلی در پاییز  (Bay Area) ی خلیجهمه چیز از منطقه
-ی هایتدر محله1۶۸۳نبش تریبون آزاد آغاز گشت. جنبش هیپی، به عنوان فرهنگ بدیل، در تابستان ج 1۶۸۰
سانفرانسیسکو تولد یافت. سانفرانسیسکو این استعداد را داشت که در کنار لندن مقام  (Haight-Ashbury)اشبری 

اقع در ساحل شرقی خلیج و (Oakland) در اوکلند 1۶۸۸پایتخت موسیقی پاپ را به دست آورد. در سال 
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ای در ، جزیره(Alcatraz) پا گرفت. آلکاتراز (Black Power) "نیروی سیاه"ی سانفرانسیسکو، جنبش رزمنده
شد که به آنان  هاییخلیج سانفرانسیسکو، مظهر خیزش مجدد سرخپوستان برای طرح خواسته بازپس گرفتن سرزمین

 .ان جنبش خود را از سانفرانسیسکو آغاز کردندگرایهمجنس 1۶۸۶قولشان داده شده بود. در 

 ۹۱های بینش و منش برخی از جلوه

خواند، اما به اش، مستعد برای پرورش فکری بود که خود را چپ میویژه در محیط دانشگاهیی آمریکا، بهجامعه
ت مارکوزه، که از آلمان آمده ی خیزش پرولتاریا وفادار نبود. هربری آزادی با ایدهسنت چپ در مورد پیوند دادن ایده

ده شزده و فاسدداری پیشرفته، مصرفبر از سرمایهی کارگر صنعتی را سهمآور شده بود، طبقهو در آمریکا نام
هندگان ددانست و به دنبال جانشینی برای آن بود. او به جهان سوم، به دانشجویان و ساکنان گتوها به عنوان ادامهمی

 .ندیشیدای انقلاب میایده

ی او برای تشریح و تحلیل جامعه .بعدی شدن انسانها در آن بودداری پیشرفته متوجه تکانتقاد او از سرمایه
های آغازین این مرجع اصلی فکری چپ ، اثر دوران پختگی کارل مارکس، بلکه از نوشته«سرمایه»داری نه از سرمایه

 .ی جدید استمحور نقد جامعه« بیگانگیاز خود »هایی که در آن گرفت، از نوشتهبهره می

شود. خوانده می« چپ نو»های جریانی است که یکی از مشخصه« از خود بیگانگی»دادن جایگاهی کانونی به بحث 
در  1۶۸۴شده به سال )تأسیس New Left Review یهای مهم فکری آن، نشریهاین جریان، که یکی از ارگان

گیرد که وجه مشترکشان مرزبندی با مارکسیسم حزبی و گذاشتن نظرها را در برمیای از نقطهلندن( است، مجموعه
کید ویژه ای است فکر و اقدام به جای حزب و انضباطِ مبتنی بر گذشتن از نظر خویش و پیروی از رهبری است، تأ

ای آزادی فردی و ای پذیری حقیقی سوسیالیستی را به عنوان جامعهکه جامعهکنند و نیز اینکه بر آزادی می
م سوسیالیس»ی آرمانی خود و ها دانسته و بر این اساس میان جامعهآور انواع مختلف جمعی فشار اسارتبرندهمیاناز

 .کشندمرز می« عملًا موجود

های افراطی از چپ سنتی نیز روایت .چپ نو در میان دانشجویان و روشنفکران فعال در جنبش نفوذ فراوانی داشت
دموکرات اعلام کردند، تا حدی ی کمونیست و سوسیالهای جاافتادههای تند جدایی خود را از حزبشعاردهیکه با 

«. انقلاب فرهنگی»ای که در چین جاری بود: نفوذ داشتند. مائوئیسم در اوج رونق خود بود، درست همزمان با فاجعه
ها در این مورد تخصص ی تند بودند و مائوئیست، شعارهاجذاب .گذردکرد که در چین چه میکمتر کسی توجه می
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عمل، عمل، عمل!  .کردهای مشتاق را به سوی خود جلب میی مسلحانه جریان داشت، نگاهداشتند. هرجا مبارزه
 .1نامیدندمی« عصر عمل»های افراطی عصر را چپ

توانند دند میکرست بودند. فکر میشد. همه کمابیش اگزیستانسیالیعمل، ابراز وجود بود؛ نفس عمل رهایی تلقی می
تظاهرات به  .دادنددیدند و عمل را به صورت اثر هنری سازمان میدر اقدام، زیبایی می .بر هر موقعیتی غلبه کنند

زدند. آنان رهبران را به هنرپیشه تبدیل کردند. ها دامن میهای گروهی به این نوع گرایششد. رسانهتئاتر تبدیل می
ها شدند. سیاست هنرمندانه شد و هنر به شدت سیاسی گشت. هنر متعهد بود، به ها مهمتر از حرفژست ها وقیافه
  .ای شدتوده ۸۶ی آزاد هنرمند. هنر آوانگارد از طریق جنبش ی آزادی تام، به ارادهایده

آزادی، آزادی جنسی  یک بُعد اساسی .نقش مهمی ایفا کرد ۸۶ی آزادی در مناسبات جنسی نیز جنبش در رواج ایده
ب پرولتری ی انقلاترین شکل آن ویلهلم رایش، روانکاو اتریشی بیان کرده است. رایش ایدهاست. این نظر را به صریح

  .آمیخته بودی آزادی جنسی درهمرا با ایده

رار داده است. ق او که شاگرد فروید بود، نخستین کسی است که روانکاوی فرویدی و مارکسیسم را در پیوند با یکدیگر
ی عهها، در مکتب فرانکفورت، در میان مجمواین ایده به تدریج هواداران فراوانی پیدا کرد، در میان اگزیستانسیالیست

ای سیاسی به موضوع سکس پرداختند؛ مسئله اما به تدریج به صورت موضوعی نخست از زاویه ۸۶چپ نو. جوانان 
 .مستقل مطرح شد

ی سیاسی موضوع توجه قرار گرفتند، از جمله تربیت ضد اقتدار. در بودند که نخست از زاویهچیزهای بسیار دیگری 
های فکری جنبش مکتب فرانکفورت بود. بسیاری از فعالان سیاسی چپ در این کشور بر این آلمان، یکی از قطب

ازد، تربیتی که فرد را مقهور و تابع س یاند، شیوهبرنمایانده« ی انتقادینظریه»نظر بودند، که همچنان که خداوندگاران 
  .سازهای دیکتاتوری فاشیستی استاز زمینه

د: ابراز وجود ی جنبش بوای که شخصیت فرد را مستقل و آزاد بارآورد، در پیوند با گرایش عمدهی تربیتیموضوع شیوه
ای از انکشاف فردیت است، لهاست که در عین حال که شاخص مرح ۸۶های درونی بارز فردیت آزاد. این از تناقض

تناقض را با تصوری رمانتیک   .خوردخواه به چشم میهای تمامیتگرایی و حتّا ایدئولوژیدر آن گرایشی قوی به جمع
  .کردنداز جمعی هماهنگ حل می

                                                           
 .کردندای زیر این عنوان منتشر مینشریه 1۶۹۴ی گروهی از دانشجویان ایرانی نیز در دهه 1
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ه بود که بر ذهن آنان این تصور چیر .ژاک روسو بودند، بدون اینکه از او نامی ببرند-ها پیروان ژانشصت و هشتی
ی رشد و پدیداری دهند، جمعی که از آحادی این گونه هرگاه همه طبیعی باشند و به سرشت آزاد خود اجازه

ها صورت گرفت، بویژه در هایی در جهت تشکیل این جمعستیز و هماهنگ خواهد بود. تجربهشود، بیتشکیل 
های سوسیالیستی در درون خواستند جزیرهکه میها، زدنی دارند. کمونای مثالهایش تاریخچه«کمون»آلمان که 

 .داری باشند، دیرپا نبودندسرمایه

های جمعی دانشجویی بود که هنوز در آلمان موجود هستند، اما دیگر چندان چه در جامعه گسترش یافت خانهآن
 .آورندی خود را به یاد نمیگذشته

 ۹۱برآیندهای جنبش 

ها، جنبش حفظ ترین دامنه را در میان این جنبشدر غرب شد. گسترده« نو های اجتماعیجنبش»ی ، سرچشمه۸۶
ای دانست که حوادث توان انشعابی از جریان اعتراضیها را هم میمحیط زیست و جنبش زنان دارند. این جنبش

 .ی آن جریان تلقی کردشود، و هم ادامهشده و خود به این نام شناخته میبه نام آن ثبت 1۶۸۶سال 

ها، عناصر گفتمانی و الگوهای رفتاری و ارزشی بسیاری را از جریان ها، ایدهاند، چون چهرهی آن جریانادامه
ها و کردارهای رایج در جنبش اعتراضی شوند چون از برخی ادعاها و ایدهاند؛ انشعاب تلقی میاعتراضی به ارث برده

ش هایی در جنبها و منششستند، یا اینکه خود به بینش که معطوف به بر هم زدن کل نظام اجتماعی بودند، دست
 .اعتراضی اعتراض داشتند

ای یافت، برآمد تازه 1۶۹۴و  1۶۸۴های های پرنفوذی است که با جریان اعتراضی دههجنبش صلح، که از جنبش
. در این باشد آمیزای که صلحی انقلاب؛ تلاشی است برای حفظ وضعیت موجود، به گونهنهضتی است بدون داعیه

  .ای از پیوند و گسست استدید که آمیزه ۸۶ای را با جنبش توان رابطهجنبش به خوبی می

ای دارد. فمینیسم نو، از دل چپ درآمد، در عین جنبش حفظ محیط زیست نیز چنین است. جنبش زنان وضع ویژه
گاه حس کردند برای پیشبرد مبارزهی جدید چنین است: زنان حال اعتراضی به چپ بود. آغاز فمینیسم دوره ی آ

های چپ تعیین تکلیف کنند؛ رفقای مرد، که به فکر نجات شان ابتدا باید با رفقای خود در سازمانیخواهانهآزادی
ونه کردند که چگداشتند، درک نمیها در کشورهای دوردست را نیز از نظر دور نمیکل بشریت بودند و وضعیت توده

  .دارندن اطراف خود تحقیر و استثمار را روا میخودشان بر زنا



12 

 

اتحادیه »، SDSی فرانکفورت ، در کنگره1۶۸۶در آلمان انشعاب فمینیستی با یک شورش نمادین همراه بود: در سال 
(، که موتور جنبش در آلمان فدرال و برلین غربی بود، یکی از 1۶۹۴تا  1۶۰۸« )دانشجویان سوسیالیست آلمان

ی رفقا گوجه فرنگی به سمت میز ریاست در اعتراض به منش مردسالارانه1روگر-جو به نام زیگرید دامدختران دانش
  .کنگره پرت کرد

پرمعنا بود:  عنوان این کنفرانسسی سال بعد کنفرانسی فمینیستی در برلین به جمع بندی دستاوردهای زنان پرداخت. 
 .کنفرانس، بلندپروازی آن گوجه را بسیار ستود «آن گوجه تا کجا پرواز کرد؟»

ای همراه بود که گاه نمودی از این جنبش این ویژگی مهم را داشت که با انقلاب جنسی ۸۶جنبش فمینیستی برآمده از 
تر آن است که بگوییم این دو پدیدار اجتماعی حتّا درست ی اینشود. در مورد رابطهو گاه مستقل از آن دیده می

ازی گرفت و برای گسترش خود نیانقلاب جنسی به هر حال درمی جنبشِ اعتراضی بود که از انقلاب جنسی بهره برد؛
  .به جنبش سیاسی جوانان نداشت

گاهی گروهی از نخبگتوانست از حالتوان گفت که بدون انقلاب جنسی، فمینیسم نمیدر همین راستا می ان ت خودآ
رواج یابد. فمینیسم به این انقلاب جنسی هم با دیدی پذیرا  –و نیز مردان  –ی وسیعی از زنان به درآید و در سطح توده

  .نگریست هم دیدی انتقادیمی

م سپذیرای آن بود، چون انقلاب جنسی باعث شد که خواست آزادی به صورت خواست صریح داشتن اختیار بر ج
و عواطف و غرایز فردی مطرح شود، چیزی که بدون بودش آن آزادی کامل نیست. ولی انقلاب جنسی در نظم مبتنی 

 .شود که شاخص آن تحقیر زن و جسمانیت زنانه استفروشی علنی میشدن بازار تن بر بازار فورا باعث گسترده

اد انقلاب جنسی، بلکه سوءاستفاده از آن را مورد انتق انگیخت. فمینیسم نهاین چیزی بود که واکنش انتقادی را برمی
ی تحقیر و استثمار سنتی زن است، اما با وسایل و ای نیست: ادامهی تازهدهد؛ این سوءاستفاده پدیدهقرار داد و می

 .امکانات مدرن

ی دیگری دارد که معمولًا زن، جنبش اعتراضی همپیوسته های صلح، حفظ محیطِ زیست و آزادیعلاوه بر جنبش
  .اهمیتی آن نیست. این برآیند، جنبش تربیتی ضداقتدار استعنوان نهضت شهرت ندارد، این امر اما نشان کمبه

http://zamaaneh.com/nikfar/2008/05/post_109.html#fn1
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ستگاه از جمله از طریق د ـدر زندگی و اندیشه و روان افراد شد از پدرسالاری انتقاد کرد، به دخالت دولت نمی
ی نندهکهای کنترلاعتراض کرد، از شهروندان خواست در برابر پلیس و دیگر ارگان ـایدئولوژیک آموزش و پرورش 

ام ای درنیفتاد که افراد را در برابر انواع و اقسدولتی از خود استقلال و شهامت مدنی نشان دهند، اما با آن نظام تربیتی
  .ردآویس و رییس و سرکارگر و مدیر و دولت، سرافکنده و جبون بارمیقدرت، از قدرت پدر گرفته تا قدرت پل

جنبش  ای در مکتب فرانکفورت شده بود کهی فاشیسم و تربیت مبتنی بر تمکین به اقتدار کار نظریدر مورد رابطه
 .های آن را در میان دانشجویان و استادان و آموزگاران رواج دادایده ۸۶

ی ها و مدارس آزادی که در اواخر دههشناسان در این زمینه در مهدکودکوانکاوان و تربیتهای گروهی از راندیشه
 های افراطی آغازین به تدریج تعدیل شدند و نهضتیویژه در آلمان، تأسیس شدند، به کار بسته شد. گرایش، به1۶۸۴

 .های این نظام را دگرگون کندوهکه ابتدا خارج از نظام رسمی آموزشی شکل گرفته بود، سرانجام توانست کل شی

هایی افراطی در مصاف با قدرت دولتی های خود اینسان در برابر اقتدار موفق نبود. گرایشی جلوهدر همه ۸۶
 :لتیدندخواهی درغدیالکتیک مصاف با قدرت تام را نشناختند: در برابر قدرت تام، قدرت تام را نهادند و به تمامیت

  .ر ذاتِ خشونت است، زیرا خشونت این استعداد را دارد که به تمامی مسایل دنیا پاسخ دهدای که دخواهیتمامیت

ی دگراندیش، پاسبان، همحزبی معترض، عضو مستعفی، رقیب دار، سرکارگر، نویسندهرییس دولت، ژنرال، سرمایه
، دیگر از خود سلب ی اینان است. منطق سلاح را که پذیرفتیی فضول: اسلحه پاسخگوی همهعشقی، همسایه

این سخن مائو یکی از  ۸۶در «. آیدی تفنگ درمیقدرت از لوله»خشونت پویش خود را دارد.  .ایاختیار کرده
 .ها به این مسئله بود که سرانجام چه باید کرد و قدرت بدیل را چگونه باید برپا ساختترین پاسخرایج
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های گروهی تصویرهای جنگی نابرابر و شد. رسانهموجه میویژه با توسل به جنگ ویتنام گرایش به خشونت به
 .دادندهای آزاد و اخلاقی را تکان میبردند و وجدانها میدهشتناک را به درون خانه

گذارد و شکل عالی مقاومت، مقاومت مسلحانه ای جز تسلیم یا مقاومت باقی نمیشد که امپریالیسم چارهگفته می
ت، سلاح را دربرابر سلاح گذاشت و در سرتاسر جهان، آنگونه که چه گوارا گفته، به است؛ پس باید سلاح برداش

 .های متعددی شکل دادویتنام

بست که برای بهبود وضع جهان چاره را در کارگرایی در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر بودند. آنسومطلبی و جهانخشونت
گرایی و کسب استقلال قرار داشت و ی ملتکه در مرحله خود متوجه جهان سوم بوددید، ذهنش خودبهخشونت می

ی کافی برخوردار بود. و آن کس که از جهان سوم بود یا دل و امید به جهان سوم برای برپا کردن جنگ از زمینه و بهانه
 حپذیرفت که برای کسب آزادی باید تفنگ به دست گرفت. ایدئولوژی رهایی به کمک سلابسته بود، به راحتی می

ا شدند، در آنجهای چینی و کوبایی ابتدا به اروپا منتقل میاساساً از طریق اروپا به جهان سوم صادر شد. دیدگاه
جهان سوم از این نظر نیز به جهان اول وابسته بود. یکی از  .آمدندهای مختلف درمیگشتند و به زبانپروریده می

الملل مارکسیسم روسی بیشتر در غرب بود. مدارس اصلی بین های بلوک شوروی نیزهای اصلی رواج دیدگاهکانال
 .غرب بودند تا در بلوک شرق

ای از آنانی که بعداً به جنبش عده .رفتتا حد تقدیس جهان سوم پیش می 1۶۹۴و  1۶۸۴های گرایی دههسومجهان
 م به صورت جهان طبیعیگرایی به صورت تلقی جهان سوسومحفظ طبیعت رو آوردند، سیر فکری خود را با جهان

 .آغاز کردند
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زیستند، در صلح و در هماهنگی با طبیعت؛ اما شد جهان سوم جایی بوده است که مردم در آن ساده میپنداشته می
به ناگهان استعمارگران اروپایی سربرآوردند و از آن دنیای بهشتی جهنم ساختند. جوانان اروپایی دچار عذاب وجدان 

ا گرویدند که چشمشان رند. اما در این راه چنان به افراط میخواستند کارهای پلید پدرانشان را جبران کنبودند؛ می
ی توانههای معذب پشی وابستگی به وجدانبستند. انواع و اقسام نظریه دربارهیکسر به واقعیات آن دنیای دیگر می

 «بینی وارونهنوعی جنون خودبزرگ»شد، دادند. احساس مسوولیتی که در قبال جهان سوم احساس مینظری می
 .1بود

 ۹۱ایرانیان و جنبش 

د ی نهایی را به بینش انتقادی پاگرفته در دوران مشروطیت وارای که ایرانیان از اروپا برگرفتند، ضربهگراییسومجهان
دیدند، از آنها انتقاد های فرهنگی و اجتماعی کشور را میها و ضعفکرد. روشنفکران عصر مشروطیت اِشکال

گاه کردن آنان در کردند و به درستی می معتقد بودند که بدون مبارزه با خرافات، بدون باسواد کردن مردم، بدون آ
 .هایی چون بهداشت و اصول زندگی شهری، اصلاحِ سیاسی ممکن نیستزمینه

ی طبقاتی اصل پنداشته شده و گمان شود با پیروزی زحمتکشان بر باعث شد مبارزه 182۴ی گرایش به چپ در دهه
اند؛ باید به روند. مردم در ذات خود خوبخود از میان میی دارایان مشکلات فرهنگی خودبهپروردهتدولتِ دس

ایران دیگر تنها و تنها یک  .تقویت کرد 1۶۹۴و  1۶۸۴های گرایی دههسومتوده ایمان داشت. این باور رایج را، جهان
های سیاسی پرطرفدار در مورد این ی نظریههمهی اشکال داشت، آن هم وجود یک دیکتاتوری وابسته بود. خلاصه

 .ست«شاه سگ زنجیری آمریکا»دیکتاتوری این بود که 

جنگیدی، سخت بروبیا می« سگ زنجیری»در غرب، اگر دانشجویی از جهان سوم بودی و علیه یک  ۸۶ی در دوره
سازمان دانشجویی گسترده و نام بودند. هم ، صاحب۸۶ی . ایرانیان در جنبش دانشجویی دورهکردیپیدا می

                                                           
شک اینکه در ایران، ویتنام و برزیل بی»خوانیم: در آلمان. در نامه چنین می ۸۶ای به یکی از فعالان جنبش هانا آرنت به کار برده است، در نامهاین عبارت را  1

همه چیز به ما به نظرم این تصور ]که  .گرددشود؛ مساله اما در حقیقت به ما برنمی"وضعیتی ناشایست" حاکم است، چیزی است که به ما نیز مربوط می
 کنید از شرّ این کار خلاص شوید. مسئولیت شما این استوارونه است. کوشش کنید در ایران کار سیاسی کنید؛ فوراً آرزو می« بینیخودبزرگ»گردد[ نوعی برمی

کنم گ از پا درآیند. اگر چنین کنید، تصور میکنند، با تیر مربرقرار باشد و مگذارید دانشجویانی که تظاهرات می« وضعیتی ناشایست»که مگذارید در آلمان 
عنوان سیاست به مثابه امر خیریه، چراغی است که به خانه رواست[ اگر فردا، به] Politics like charity begins at home .حسابی سرتان شلوغ خواهد شد

من، دست کم در این مورد، خود را  –چیزی که کاملًا محتمل است  – داختندها به کشتار هم پرنشینی سربازان آمریکایی از ویتنام، ویتنامیمثال، پس از عقب
ها همواره محدود است. پی نبردن به مرزهای ها و ملتهای انساندانم. یکی از معانی سیاست این است که همچنان هنر ممکنات است؛ ولی امکانمسئول نمی

در سیاست بایستی یاد گرفت محدود فکر کرد. این کار برای من و  [...] .های متعالی پنهان کنداحساسبینی است، حتّا اگر خود را پشت خود، جنون خودبزرگ
 «.ها در ذات فکر استای نیست، زیرا فرا رفتن از محدودیتآییم، کار سادهشما که از سنت پرمایه و گرانقدر فلسفی آلمان می
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 داشتند که در حرکات اعتراضی فعالانه شرکت« کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی»نیرومندی به نام 
شد، سخت مورد نفرت های ممکن تلقی میی رذالتآمدند که شاهِ آن، مظهر همهجست، و هم از کشوری میمی

ی کشورها رؤیایش را در ای بود که دانشجویان چپ همهقدم انقلاب جهانیهای مبود و سرنگونیِ آن، یکی از هدف
 .پروراندندسر می

، در تظاهراتی که 1۶۸۹ژوئن  2در روز  زُرگدر آلمان، سفر شاه به این کشور و کشته شدن دانشجویی به نام بنو اونه
  .شودحسوب میی عطف مهم جنبش مدر برلین علیه دیکتاتور شرقی برپا شده بود، یک نقطه

 گرایان، کل نظام را در دستگاه پلیس، و کلاین ماجرا گرایش به خشونت را در جنبش دانشجویی تقویت کرد. افراط
گفتند این نظام را مماشات کردند و میی صلحجو خلاصه میساله 2۹دستگاه امنیتی را در پلیسِ قاتل دانشجوی 

کرد یافت و این باور را در میان آنان تقویت میشجویان ایرانی بازتاب میگرایش به اِعمال خشونت در میان دان .نشاید
 .ی مسلحانه تنها راه رهایی استکه مبارزه

ند. دههای کنفدراسیون در این مورد به خوبی گواهی میزده و خشن کرد. نشریه، دانشجویان ایرانی را عمل۸۶جنبش 
آغازین  یاسیون، که حکم ارگانِ پژوهشی تشکیلات را داشت، در دورهگشا و مهم کنفدر، از نشریات راه«نامه پارسی»

ای باخرد و آموزنده است؛ فارسیِ درستی دارد که از قلم کسانی چون حمید عنایت و مهرداد بهار تراوش خود نشریه
ای ریهکار، در نشگراید. در پایان شود. نثر آن به ابتذال میتر میتر و شعاریرویم، سبککرده است. هر چه پیش می

 .زندکه زمانی روشنفکری بود، نفرت از فکر و روشنفکر موج می

ای کنند. بر ایران موضوعی است که پژوهشگران تاریخ و سیاست و فرهنگ بایستی به آن توجه ویژه ۸۶تأثیر جنبش 
اروپا و  هایی با فضایان نسبتیافته در ایرهای انقلابی رواجتوان پی برد که بخش مهمی از ایدهبا نگاه گذرا نیز می

 .دارند 1۶۹۴و  1۶۸۴های آمریکا در دهه

به عنوان مثال انکارناپذیر است که جنبش چریکی در ایران متأثر از مبارزات مسلحانه در آمریکای لاتین بوده است، 
و مرجع برشناخته شود، جایگاهی است که جنبش دانشجویی  عنوان سرمشقاما آنچه باعث شد آمریکای لاتین به

توان گفت ی غربی به آن داد. ایرانیان از طریق اروپا آمریکای لاتین را شناختند و حتّا میچپ در کشورهای پیشرفته
  .که تأثیرپذیری از فلسطین تا حد بسیاری از طریق غرب بوده است
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کید کرد که تأثیرگیرنده از فضای ملتهب غرب، فقائوئیسم از راه اروپا به ایران صادر شدم ط . بر این نکته نیز بایستی تأ
گرایان و متجددترهایشان نیز از جنبش اعتراضی در اروپا ، بویژه چپچپ غیرمذهبی نبوده است. نیروهای مذهبی

  .اندو آمریکا تأثیر گرفته

انون آشنا شد بود، تأثیر گرفت و نیز با افکار فرانتس ف علی شریعتی در فرانسه از اگزیستانسیالیسمی که در فضا شناور
تا  1۶۳۶به او شهرت و مقبولیت داده بود. سالهای اقامت شریعتی در فرانسه )« نفرینیان زمین»که مقدمه سارتر بر 

 .شد که شدهای ملتهب آن ایام، آن نمی( سالهای شروع التهاب بود. شریعتی بدون برگرفتن ایده1۶۸۰

جنبش چریکی در ایران این نظر نیز مطرح است که این جریان بخشی از جنبش دانشجویی ایران بوده و در مورد 
 .1دعنوان نوعی جنبش جوانان محسوب شوبایستی به 

                                                           
وانان خیزش ج»ای با نام گذاشته است، در مقالهشناسد، چنین نظری را پیش را می «سیاهکل»با خیزش آغاز شده  «فدایی»ش مهدی فتاپور، که از نزدیک جنب 1

 «.ی پنجاهایران در دهه
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ی ای با جنبش جوانان در کشورهای دیگر وجود داشته که بر وجود زمینهتوان گفت که همسنخیاگر چنین باشد، می
کند. تأثیرگیری همواره گزینشی است، یعنی نوع و دامنه و شدت آن از بیرون دلالت می مستعدی برای تأثیرگیری

  .گیردبستگی به استعدادهای درونی تأثیرگیرنده دارد. انسان از هر چیزی تأثیر نمی

و  بش بودی این جناز لیبرالیسم بنیادینی که جانمایه 1۶۹۴و  1۶۸۴های دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا در دهه
 .های دموکراسی قرار داد، تأثیر نگرفتندآن را در نهایت در خدمت گسترش امکان

ی یک کنندههای ایرانیانِ متأثر از جنبش اعتراضی در غرب، آشکارا ثابتهای کنفدراسیون و اغلب دیگر نوشتهنوشته
از  ها به ندرت اثریند. در آن نوشتهچیزند: فعالان سیاسی ایرانی عمدتاً شعاردهی، پرخاشگری و خشونت را آموخت

کرد، در صدد تحکیم مبانی آزادی بود، اقتدار خواهی مرزبندی میبینیم که با تمامیتای میآن گفتمان انتقادی
کید میی سنت را کنار مینابخردانه ز نهاد. آنچه بارکرد و به صلح و حفظ محیط زیست ارج میزد، بر آزادی زن تأ

 .حوصلگی، شتابزدگی، فقدان رواداری و سقوط تا حد لومپنیسم استبینگری، است سطحی

اش را نیاموختند. در پاسخ ، دموکراتیسم۸۶پرسیدنی است که چرا فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور از جنبش 
ه غرب رفته نیم که ببیگرایی اشاره کنیم. در دور آغازین فعالیت کنفدراسیون دانشجویانی را میسومباید به عامل جهان

 .بودند تا چیزی بیاموزند؛ تا حدی هم آموختند

ط، در گرایی شدند و در محیسوماما بعد، نوبت به کسانی رسید که نیازی به آموختن نداشتند. اسیر ایدئولوژی جهان
رولتاریای ش پها نقسومیی جهان سوم بودند؛ معتقد بودند جهانتماس با اروپاییانی قرار گرفتند که سخت شیفته

داری را نیز نجات خواهند گسترشان، انسانها در غرب سرمایهجهانی را دارند و سرانجام اینانند که با انقلاب جهان
 دهد؟ای که چنین سخنانی را بشنود، چه احساسی دست میسومیداد. به جهان

ارد؛ ی طبعاً دیگر نیازی به آموختن نددهنده است؛ و در چنین مقامبعید نیست که یکباره حس کند او به راستی نجات
زند؟ آیا اند که بایستی بیامواو خود یک پا آموزگار است. آیا اکنون وضع عوض شده است؟ آیا اکنون ایرانیان پذیرفته

 اند؟ کجاستکنند، در حال آموختنآن دسته از ایرانیانی که روشنفکر مملکت بودند و اکنون در غرب زندگی می
 ؟دستاوردهایشان

 بندیجمع
برگرفته شد، امکانی برای گسترش قلمرو آزادی ایجاد نکرد؛ آن قدرت تخیلی را  ۸۶در میان ایرانیان، آنچه از جنبش 
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ها حلترین راههای ما وضعیت را ساده پنداشتند و سادهی عمل در وضعیت بغرنج است. همولایتینپروراند که لازمه
 .را برگزیدند

ان را هایی قلمرو امکاهمیتی فراموش شدند، جنبههای بیهایی تباه گشتند، جنبهجنبهدر غرب جنبش تجزیه شد، 
م راه هایی بودند که به تروریسگشته، آن گرایشگسترش دادند و آزادی و دموکراسی و مدنیت را تقویت کردند. تباه

های ، نام برد( یا سر از فرقه«ارتش سرخ آلمان»، RAFویژه از گروه تروریستی در این رابطه بایستی به)بردند 
 .گردان درآوردندروان

رده این جنبش را پلید و هرزه انگیز شده که سخت تلاش کبحث ۸۶در این روزها در آلمان کتابی در مورد جنبش 
  د.دان

 «د مانبر»به صورت هوادار یک گروه مائوئیست شرکت داشته، کتابش را  ۸۶نویسنده، گوتس اَلی، که خود در جنبش 
آدولف هیتلر است. گوتس الی، که تخصصش تاریخ است، در این کتاب  «نبرد من»نام نهاده، عنوانی که یادآور 

ی دهها بداند. یک فایها را چیزی از قماش نبرد نازیوهشتیچنان دست به تحریف تاریخ زده تا بتواند نبرد شصت
وی توان چاقماند؛ میآمیزش، به سنگ چاقو میفآمیز بودن آن است. کتاب با غلوهای تحریاین کتاب در تحریک

  .نظر را بر آن کشید تا تیزتر شود

المللی بوده و روا نیست آن را تنها در چارچوب تاریخ آلمان در قرن جنبشی بین ۸۶کتاب در نظر نگرفته که جنبش 
ه رهبران نظر او این است کگوید. بیستم بررسی کرد. بخش آلمانی جنبش نیز آن گونه نبوده است که گوتس الی می

این جنبش، مهمتر از همه رودی دوچکه، ناسیونالیست بودند و ضدیتشان با امپریالیسم، واکنشی در قبال شکست 
  .آلمان از نیروی متفقین و آمریکایی شدن کشور بوده است

های کند و پدیدهیسه میرا با جنبش جوانان این کشور پس از جنگ اول مقا 1۶۸۴ی او جنبش جوانان آلمانی در دهه
ی مهم اما این است: جنبش جوانان ورزی. نکتهیابد: رمانتیسیسم، کلکتیویسم، خشونتمشابهی میان آن دو می

ی امکانات جامعه برای دموکراتیک شدن ها را تقویت کرد، یعنی از دامنهگیری نازیامکانهای قدرت 1۶2۴ی دهه
اش درآورد و باعث لمانی را باز کرد، آن را از حالت گرفته و افسردگی مزمنی آجامعه ۸۶کاست، در حالی که جنبش 

 .ها بالا گیردبار کشور در درون خانهی جنایتشد بحث بر سر گذشته

ی خویش ی عطف واقعی در تسویه حساب آلمان با گذشتهرا یک نقطه ۸۶مورخان، بر خلاف ادعای گوتس الی، 
یک تفاوت اساسی دیگر دارد: لیبرالیسم، آنچنان قدرت دارد که جنبش را در  1۶2۴ یبا دهه 1۶۸۴ی دانند. دههمی
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ی آلمانی چنین ظرفیتی را جامعه 1۶2۴ی خود بکشد و آن را به نفع دموکراتیزاسیون جامعه تجزیه کند. در دهه
در جهت  استعداد آن را داشت که ۸۶نداشت. طرف دیگر مساله، استعدادهای مختلف دو جنبش است: جنبش 

 .فاقد چنین استعدادی بود 1۶2۴ی ی امکانات دموکراتیک حرکت کند، جنبش دههگسترش پهنه

، جنبشی بود برای ۸۶توانیم بگوییم که ی کشورها را در یک کلام خلاصه کنیم، میدر همه ۸۶اگر بخواهیم جنبش 
تدار نسل ، اقتدار مردانه، اقیسی، اقتدار سرمایهخواستند، در برابر اقتدار دولتی، اقتدار پلخودفرمانی. همه اختیار می

 پیشین. در فرانسه، تنها جایی که جنبش دانشجویی توانست با جنبش کارگری گره خورد، یک شعار اساسی جنبش
autogestion  بود، تقاضای خودمدیریتی در کارخانه و دانشگاه.  

های ها، خانهها، مهد کودکت در جهت تشکیل کمونها، کل حرکادر آلمان نیز کل تلاش برای اصلاح در دانشگاه
ی دوره آخر جنبش حرکاتی در جهت خودفرمانی بودند. در ویژه« ابتکارهای مردمیِ »های بیکاران و زنان، تعاونی

، از جمع گریآمریکا نیز گرایش به خودفرمانی بارز بوده است، در همه جا، از جنبش سیاهان گرفته تا جنبش هیپی
 .هاهای آزاد دانشگاهرایدر گرفته تا تریبوناران ایزیموتورسو

این جنبش فرهنگ مقاومت  .جنبش تخیل بود. در آن شکلهای بدیعی از مقاومت مدنی اختراع شدند ۸۶جنبش 
ی بهتر ی بهتر دو جنس، به رابطهی حفظ محیط زیست، به رابطهمدنی را تقویت کرد. این جنبش به صلح، به ایده

المللی خدمت ی عادلانه میان کشورها در سطح بینی بهتر شهروندان و دولت و خواست رابطهرابطه ها، بهنسل
توانیم از آن بیاموزیم؛ هستند، نه چیزی تنها مختص غرب. ما هنوز می رساند. دستاوردهای آن، جزو فرهنگ جهانی

 .ندنشستتوانیم برگیریم، آن چیزهایی را که پیشتر در افق ذهنمان نمیمی


